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  *ميمنابع فقه در قرآن كر
  
  

  3/11/86 :تاريخ تأييد    25/10/86: تاريخ دريافت
  **االله صرّامي سيف ______________________________________________________________

  
  

  چكيده

.  منابع فقه، در دانـش اصـول فقـه اسـت           يابي از مستندات مهم شناخت و ارز      يكي ميقرآن كر 

عنـوان    بـه  قـرآن .  قرآن در منابع فقـه اسـت       دگاهي د ي كل ةني زم ، ظن در منابع فقه    تياصل عدم حج  

 ة شده است و حـوز     دهي در قرآن حكمت نام    ياحكام فقه .  قرآن است  دگاهي منبع فقه، از د    نينخست

 قـرآن   دگاهي ـ از د   و  قـرآن اسـت    دگاهي ـمنبع دوم فقه از د    سنّت   .گيرد  را دربرمي   آن ري و غ  ييقضا

د خبـر واح ـ  . انـد   خوانده شده » تيالب اهل« است كه     معصومان ة هم ريشامل قول، فعل و تقر    

 در  ن،ي مع ـ يتيعقـل، بـا محـدود     . است كه در قرآن اشاره شده اسـت        سنتّ    اثبات يها   از راه  يكي

  . داردي از نظر قرآن، نقش مشخصيشناخت احكام فقه

  . عقلاي اجماع، عقل، عرف، بنا سنّت،قرآن، فقه، منابع فقه، :واژگان كليدي

  

                                                      
 .ده است به نگارش درآميشناس  دانشنامة قرآني است كه برايقي مقاله برگرفته از تحقنيا *

  .استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي **
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  طرح موضوع. 1

 فقه، همچنانكه به روايات، عقل، عرف       ةدر اصول فقه براي نقد و بررسي منابع و ادلّ         
اگـر ايـن اسـتنادهاي      . شـود   شود، به تناسب، به قرآن كريم هم استناد مـي            استناد مي  ...و

توان آن را منـابع فقـه در          اي خواهد بود كه مي      جا گردآوري شود مجموعه     قرآني در يك  
 بـه اختـصار     ،يشينهگيري از اين پ     كنيم ضمن بهره    در اينجا تلاش مي   . قرآن كريم نام نهاد   

  .منابع فقه را از ديدگاه قرآن كريم ارائه دهيم

  اصطلاح منابع فقه. 2

. )4377: 1375معـين،    (معناي چشمه، اصل و منـشأ آمـده اسـت          منبع در لغت به   
متناسب با همين معناي لغويست؛ زيـرا مـراد از          » منابع فقه «اصطلاح منبع در كاربرد     

هـاي     گـزاره  ةدر مقايس . آيد  دست مي  ي از آن به   هاي فقه   ايست كه گزاره    آن سرچشمه 
هـاي    ويژگي و تمـايز گـزاره      ،هاي مشابه آن در حقوق و اخلاق عرفي         فقهي با گزاره  

فقهي يا همان احكام الهي، اعم از احكام وضعي و تكليفـي، انتـساب آنهـا بـه ذات                   
هـاي فقهـي جـايي اسـت كـه             گزاره ةبنابراين، سرچشم . باري يا شارع مقدس است    

انتساب به شارع مقدس ممكن است مستقيم . م باشدنتساب آن به شارع مقدس مسلّ     ا
 ةبا اين ترسـيم، قـرآن كـه مجموع ـ        .  مسلّم يا مطمئن باشد    ة باواسط ياو بلاواسطه و    

 براي هدايت مردم است، اولين مـصداق منـابع فقـه، از             وحي الهي به پيامبر اكرم    
 جهـت  از آن     و ساير معصومان   كرمپيامبر ا  سنّت   . آن خواهد بود   ةنوع بلاواسط 

 گفتـه   پيشكه در اتصال بندگان به ذات باري معصوم هستند، دومين مصداق تعريف             
...  عقلا، و حتي قياس، استحسان، مصالح مرسـله و         ةعناوين عقل، اجماع، سير   . است

تواننـد     كه آيا مي   اند  رو مورد بحث و بررسي      همگي در اصول فقه شيعه و سنّي از آن        
، »طريـق «تعـابير   . ت در انتساب به شارع مقدس را تصحيح و تثبيت كنند يا نه            وساط

كـار   كه براي عناوين ياد شده در اصول فقـه بـه          » حجت«و  » اماره«،  »مدرك«،  »دليل«
يـابي بـه      رود، با عنايت به معاني لغوي اين تعابير و بـر محـور همـان امكـان راه                   مي

 برخي از ايـن تعـابير بـر قـرآن و           فقه،   در اصول البته  . انتساب به شارع مقدس است    
  .است اطلاق شده همسنّت 
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 ةبا توجه به ترسيمي كه تاكنون از منابع فقه ارائه كرديم، پرسش اينست كه آيـا هم ـ                
نظر از مباحثي كه در اعتبار و عـدم اعتبـار آن در اصـول فقـه                   عناوين ياد شده را، صرف    

انسب و ارجح براي پرهيز از خلط         رسد،    يتوان منابع فقه ناميد؟ به نظر م        وجود دارد، مي  
ماً و  كـار بـريم كـه مـسلّ         براي مواردي به   فقطرا  » منابع فقه  «ةاصطلاحات اينست كه واژ   

 منـابع فقـه     ،بـه ايـن ترتيـب     . هاي فقهي هستند   بدون هيچ ترديد و اشكالي حاوي گزاره      
هـي از ايـن    هـاي فق     آوردن گـزاره   دسـت   به براي   ولي. گردد  مي سنتّ   منحصر در قرآن و   

مـثلاً ظـواهر الفـاظ،      . هاي گوناگوني قابل تصور و احيانـاً قابـل اثبـات اسـت               راه ،منابع
 آوردن  دسـت   بـه هاسـت كـه در        براساس نظام عقلايي مخصوص به خود، يكـي از راه         

. خبر ثقه يكـي ديگـر از آنهاسـت        . قابل استفاده است   سنّت   هاي فقهي از قرآن و      گزاره
» امـاره «،  »مدرك«،  »دليل«،  »طريق«برد مرسوم آن در اصول فقه،       ها را مطابق كار     اين راه 

هـا     از ايـن راه    عضي مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد اينست كه ب          ةاما نكت . ناميم  مي... و
 سـنّت   عرض با كتـاب و      ممكن است در نظر و مبناي برخي چنين تفسير شوند كه هم           

اي و بـا      گونـه  كـه عقـل را بـه      كـسي   .  مهمي از اين قبيل است     ةعقل نمون . ندشوتلقي  
ك يا حاكم احكام شـرعي قلمـداد كنـد، آن را            درِممستقل از كتاب و سنّت،      شرايطي،  

 ،يامصـرّ  بعـد؛  بـه  121: 2،  1386 مظفـر، : ديبنگر (عرض اين دو منبع گرفته است       هم
آنگاه برخي  . پردازيم  مي سنّت    در اينجا ابتدا به قرآن و سپس به        ،بنابراين. )188 :1382

 از ديـدگاه قـرآن      ، تحت عنوان سـاير منـابع       را دنكه ممكن است منبع تلقي شو      ز ادلّه ا
  . كردمرور خواهيم

  اصل كلي عدم حجيت ظن. 3

يابي به آنها، عدم اعتبـار و حجيـت ظـن              منابع فقه و طرقِ راه     ةاصل كلي قرآن دربار   
 ـ         منقحّ در آثار اصولي    صورت  بهاين اصل   . است و از جملـه       ههاي متأخر، مـستند بـه ادلّ

 ـ           1. مورد بحث و بررسـي اسـت       ،آياتي از قرآن كريم    رف  مفـاد اصـل اينـست كـه بـه صِ
تـوان چيـزي را       نمي   هر چند احتمال قوي و راجح كه همان ظن و گمان است،              ،احتمال

                                                      
 يالتزام ـ و يتضمن ،يمطابق دلالت احتساب با باره، نيا در اتيآ ةمجموع :  ديگو يم) ره(يانصار خيش. 1

 .)114 :1415 ،يانصار( است شده نقل هيآ صد حدود
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 ظن به حكم شرعي     فقط هر منبع يا دليلي كه از آن         ،بنابراين. به شارع مقدس نسبت داد    
 تـا،  ، بي يخراسان آخوند ؛30 :1374 ،يانصار (ر و حجيتي ندارد    اعتبا ،قابل تحصيل باشد  

 تا، ي، بي نيخم امام ؛116 تا 111 :1 ،1409ي،  خوئ ؛119 :3،  1406 ي،نينائ ؛79 و 55 :2
روسـت كـه تخلـف از آن         براي ايـن كبـراي كلـي از آن        » اصل«تعبير  . )158 و 156 :2

واردي ممكن است ظن حاصـل      در م . پذير است   آور امكان   براساس دليل قطعي و يقين    
مـثلاً از   . آور، معتبـر و حجـت گـردد         از منبع يا طريقي، مستند به دليل قطعـي و يقـين           

شود؛ امـا ايـن       معمولاً ظن به مراد شارع مقدس حاصل مي        ، سنّت ظواهر الفاظ قرآن و   
يقين از سوي شارع مقدس امـضاء شـده اسـت،           طور    به عقلائيه كه    ةظن مستند به سير   

  .ت استمعتبر و حج
  :شود هايي از آيات مورد استناد اصل عدم حجيت ظن ارائه مي اكنون نمونه

قُلْ أَرأيَتمُ ما أَنزَلَ اللَّه لكَمُ منِ رِزقٍ فَجعلْتُم مِنهْ حراَماً وحلاَلاً قُلْ آللَّه أَذِنَ لكَُم أَم علىَ اللَّهِ                   
  .)59يونس،  (تفَْتَروُنَ

آنچه را خداوند از روزي براي شما فرو فرستاد چگونه برخي را حرام و              بينيد     آيا مي  !بگو

  بنديد؟ اد يا بر خداوند دروغ ميبرخي را حلال قرار داديد؟ بگو آيا خداوند به شما اذن د

 منبع قرارداد يـا تقنـين حـلال و          ، اول اينكه  : شريفه دو نكته قابل استفاده است      ةاز آي 
لازم اسـت تـا چنـين قـراردادي         » اذن الهـي  « بلكـه    ،ستها ني   حرام، جعل و اعتبار انسان    

 اگر نتوان حلال و حرام بودن را صادقانه به خداونـد            ،مشروعيت داشته باشد؛ دوم اينكه    
  .آيد لازم مي» االله افتراء علي «،نسبت داد

 ـ  ،انـد    استناد كـرده   هآياين  كساني كه براي تأسيس اصل عدم حجيت ظن به            ة بـه نكت
 زيرا اعتماد به ظن در نسبت دادن چيـزي بـه خداونـد سـبحان را از     ؛اند  دوم توجه كرده  

 :1374 ،يانصار (اند   شريفه محكوم شده است، دانسته     ةكه در آي  » االله  علي ءافترا«مصاديق  
  .)119 :3 ،1406 ،ينينائ ؛30

لْبغيْ بغَِيرِ الْحقِّ وأَن تُشْرِكُوا باِللـّهِ       قُلْ إِنَّما حرَّم ربي الفَْواحِش ماظَهرَ مِنْها وما بطنََ والإِثْم وا          
  .)33اعراف،  (ما لَم ينَزِّلْ بهِِ سلْطَاناً وأَنْ تقَُولوُا علَى اللهِّ ما لاَ تَعلَمونَ

» بغي غيرحـق  «و  » اثم«چه آشكار و چه پنهان آن را و         » فواحش« همانا پروردگارم    !بگو

 آنچه را بر آن حجتي فرو نفرستاده و اينكه به خداوند            و اينكه به خداوند شرك بورزيد     

  .دانيد، حرام كرده است چيزي را اسناد دهيد كه نمي
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» قول بـه غيـرعلم    « قبل، مبني بر اينكه      ة با طرح اشكالي در استناد به آي       امام خميني 
ت قـول   ن حرم هما ،اند؛ زيرا فراز اخير     گيرد، استدلال به اين آيه را اولي دانسته         را فرانمي 

  .)158: 2تا،  امام خميني، بي (به غيرعلم است كه اعتماد به ظن از مصاديق آن است
  .)36اسراء،  (ولاَ تقَْف ما لَيس لَك بهِِ علِْم إِنَّ الْسمع والْبصرَ كُلُّ أوُلئِك كاَنَ عنهْ مسؤُولاً

 چـشم و دل، همگـي       وش،همانـا گ ـ  .  پيروي نكن  ،چيزي را كه به آن آگاهي نداري      

  .مسئول هستند

 كند  كه از عمل به غيرعلم نهي مي      است   آيات عامي دانسته شده      ةاين آيه نيز از جمل    
  .)113: 2، 1409خوئي، (

 مطرح شده است كه شايد مـشهورترين آنهـا          ي اشكالات گفته،  پيشدر استناد به آيات     
 عـات فقهـي اسـت     اختصاص مفاد آن به اصول اعتقادي و عدم شمول آن نسبت به فرو            

، ينينـائ  ؛80 :2 تـا،   بـي  ،يخراسـان  آخونـد  ؛430 :تـا  قمي، بي  ؛165: 1412 ،يتون فاضل(
اقل در حـد انـد، ايـن ادعـا     نظران هم گفتـه   اما چنانكه برخي از صاحب     .)160 :3 ،1406

 ـ        ةمورد برخي از آيات، از جمله آي        شـريفه بـه     ة اخير، قابل تصديق نيست؛ زيرا ذيـل آي
چشم دلالت دارد كه اگر نگوييم اختصاص به مورد فروعـات فقهـي             مسئوليت گوش و    

 ).172 :2 تا، ، بي ينيخم امام ؛81 :2 ،ةيالكفا ةيحاش ،ينيمشك (دارد، حداقل شامل آن است    
كـه  اسـت    ظاهراً در خصوص حلال و حرام        گفته  پيش اول از آيات     ةعلاوه بر اين، نمون   

  .همان فروعات فقهي است

  قهقرآن اولين منبع ف. 4

 عملاً حاوي احكام    ،اول اينكه : كند  قرآن به دو جهت خود را منبع فقه معرفي مي         
 منبع بودن خود را براي فقه اعلام        گوناگون با تعابير    ، دوم اينكه  ؛فقهي فراواني است  

عنوان منبـع    هاي مختلف قرآن به     توان به ويژگي    دو جهت مي  با توجه به اين     . كند  مي
ه سـخن در جهـت اول، نگـاهي بيرونـي و توصـيفي بـه                اما از آنجـا ك ـ    . فقه پي برد  

هاي   چهارچوب اين مقاله، به گزاره    جهت دوم و     در   ؛ بنابراين، طلبد  كريم را مي    قرآن
عنـوان   پردازيم كه مفاد آن حاوي ديدگاه قرآن نـسبت بـه خـود قـرآن بـه                  قرآني مي 

  .فقه است  منبع
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  :شود مياشاره چند آيه به  در اين خصوص
وحى إِلَيك ربك منَِ الْحكِْمةِ ولاَ تَجعلْ مع اللَّهِ إلِهاً آخَرَ فَتلُقَْى فِي جهنَّم ملُومـاً                ذلِك مِما أَ  

  .)39اسراء،  (مدحوراً

اين بخشي از وحي پروردگارت به سوي توست كه حكمت است و همراه بـا خداونـد                 

نش شـده و طـرد گـشته،        سرزسبحان خداي ديگر را قرار نده كه سبب شود در جهنم،            

  .افكنده شوي

كه در آنها بخشي از احكام فقهي ماننـد         است  اي قرار گرفته      اين آيه، پس از چند آيه     
  .)37 تا 31اسراء،  ( تصرف ناحق در مال يتيم، ذكر شده است وحرمت زنا، قتل

در اين آيه احكام فقهي است؛ ضمن اينكه بـر ايـن احكـام              » ذلك«بنابراين، مشاراليه   
 با تأييد اين نكته، وجه اطـلاق حكمـت          علامه طباطبايي . كرده است » حكمت«اطلاق  

از . )97: 13تـا،    طباطبايي، بـي   (داند  مي احكام فقهي بر مصالح      شمولبر احكام فقهي را     
 ؛جوشـد    احكام فرعي فقهي از وحـي الهـي مـي          .1: قابل برداشت است  اين آيه دو نكته     

منبع  .2 ؛ منبع احكام فقهي است    ،رآن كريم متبلور است    وحي كه در اسلام در ق      ،بنابراين
بودن قرآن براي فقه نه تنها منافاتي با حكيمانه بودن و بلكه حكمت بودن احكام فرعـي                 

حقانيتي است كه با علم و عقل دريافـت         » حكمت«. ندارد، بلكه ملازم و همراه آن است      
 بـر   »حكمـت « وجـه اطـلاق      ،هاينكه مرحوم علام  . )126،  تا  بيراغب اصفهاني،    (شود  مي

  . به همين جهت است،دانند اشتمال احكام بر مصالح ميرا احكام فقهي 
 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيك الكِْتَاب باِلْحقِّ لِتَحكُم بينَ النَّاسِ بِما أَراك اللهّ ولاَ تكَـُن للِْخـَائِنيِنَ خَـصيِماً                 

  .)105نساء، (

فرستاديم تا بين مردم به آنچه خداوند بـه تـو نـشان               تو فرو  سوي ما كتاب را به حق به     

  .دهد، حكم كني و مدافع خائنان نباش مي

 ظـاهر   ، توضـيح اينكـه    .كنـد   اين آيه نيز قرآن كريم را منبع احكام فقهي معرفـي مـي            
 كنـد   هاي نقل شده هم آن را تأييـد مـي           شريفه كه برخي شأن نزول     ةسياق آي  در» حكم«
 دعـوا، داده    طـرفين  حكم قضايي است كـه توسـط قاضـي بـين             )147: 1414واحدي،  (

؛ 315: 3،  1409طوسـي،    ( نسبت داده شـده اسـت      شود و در اينجا به پيامبر اكرم        مي
اين حكـم   . )564: 1،  1412كثير،   ؛ ابن 349: 2،  1415اص،  ؛ جص 71: 13،  تا  بيطباطبايي،  

و دوم » كتـاب « اول :دشـو   شريفه با دو منبع كه هـر دو الهـي اسـت هـدايت مـي           ةدر آي 
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سـوي پيـامبر      اسـت كـه توسـط خداونـد بـه            يك مجموعه  صورت  بهاولي  . »االله اراك ما«
. هـم مناسـب آن اسـت      » لنانزّ«در مقابل   » انزلنا« فرو فرستاده شده است و تعبير        اكرم

 ـ                    ةاين مجموعه همان قواعد و قوانين كلي است كه در قرآن متبلور شـده اسـت و در آي
 منبع دوم مربـوط بـه تـشخيص و تطبيـق            ولي. شده است تعبير  » كتاب« به   شريفه از آن  

 با ارائه   احكام كلي در موقع اصدار حكم است كه لااقل در مورد شخص پيامبر اكرم             
 شريفه را يكي از مـستندات عـصمت         ةو نشان دادن الهي است و از همين روست كه آي          

  ).70: 13، تا بيطباطبايي،  (اند  در قضاوت دانستهپيامبر اكرم
                  ا أَنْزَلَ اللـّهضِ معنْ بع فْتِنُوكأَن ي مهذَراحو مهاءوَأه لاَ تَتَّبِعو ّا أَنزَلَ اللهم بِمنَهيكُم بأَنِ احو

ك49مائده،  (...إِلَي(.  

و اينكه حكم كن بين آنها براساس آنچه خداوند فرو فرستاد و از هواي آنها پيروي نكـن و                   

  ... . فرستاد، تو را منحرف كننداز ايشان حذر كن كه مبادا از بخشي از آنچه خداوند فرو

  قضاوت پيامبر اكرم   ة مائده است كه دربار    ة سور 50 تا   41اين آيه در سياق آيات      
: 2،  1403 طبرسـي،    بعـد؛  بـه  338: 5،  تا  بيطباطبايي،   (در مورد برخي از يهوديان است     

 ـماننـد در ايـن آيـه نيـز    . )بعـد  به 632: 1،  تا  بي ،يزمخشر  و بعد به 192 مـا   «، قبـل ة آي
قرآن كريم است، منبع احكام قضايي كه بخشي از فقه اسـت        همان  كه در اسلام    » االله انزل

  .ده استشاعلام 

  تسنّ. 5

 ـابوحب يسـعد  و 33 :تـا  بـي شوكاني، : ك.ر (ت در چند اصطلاح كاربرد دارد سنّ  ب،ي
 نيـز رود و در اينجـا        كـار مـي    بيشتر در آن بـه     سنتّ   ةاژ اما اصطلاحي كه و    ؛)184 :1408

عنوان منبع يا دليل بر معارف اسلامي و مخـصوصاً فقـه             به سنتّ   مقصود است، اصطلاح  
» قول، فعل و تقرير پيامبر اكرم     «ي  معنا  به انان مسلم ةكاربرد رايج آن در بين هم     . است
 ةنجا كه قول، فعل و تقريـر هم ـ        در فرهنگ اماميه، از آ     ولي. )61 :2 ،1386 ،مظفر (است

معنـا  » قـول، فعـل و تقريـر معـصوم        «لحاظ اعتبار يكسان اسـت آن را          به معصومان
 ـ . )147 و 122 :1979 م،يحك و همان (اند  كرده  سـنتّ    ديـدگاه قـرآن دربـاره      ةبراي ارائ

پيـامبر   سـنتّ     اعتبار و حجيـت    ،اول: شود  در سه بخش آياتي ارائه مي      ،عنوان منبع فقه   به
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  اثبـات و نقـل     ، و سـوم   پيامبر سنتّ    به ساير معصومان  سنتّ    الحاق ، دوم ؛كرما
  .در قالب روايات و اخبارسنتّ 

  پيامبر اكرم سنتّ حجيت. 1ـ5

  :شود هايي از آن ذكر مي توان استدلال كرد كه نمونه در اين باره به آيات متعددي مي
 روا فَإِن تَولِّيتُم فاَعلَموا أَنَّما علىَ رسـولِناَ الْـبلاغَُ الْمبـِينُ           وأَطِيعوا اللهّ وأَطِيعوا الرَّسولَ واحذَ    

  .)92 مائده،(

پـس اگـر سـرپيچي      . ديو فرمان بريد از خداوند و فرمان بريد از رسول و برحـذر باش ـ             

  . ماست رساندن آشكار كنيد، آگاه باشيد كه همانا بر رسول

ت از پيـامبر                شريفه همانند آيات فـراوا     ةاين آي  ن ديگـر بـر وجـوب اطاعـت و تبعيـ
 شريفه در سياق تحريم خمر و برخـي         ة قابل توجه اينكه آي    ةنكت. كند  ميدلالت   اكرم

 خاص در تبليغ احكام شـرعي اطاعـت از          طور  به ،بنابراين. ديگر از محرمات فقهي است    
 منبـع   عنـوان   به  سنتّ ي اعتبار معنا  به ،كند و اين طبق تعريف       را واجب مي   پيامبر اكرم 

  را مستند حجيت   ها نيز آيات اطاعت از پيامبر اكرم        فقها و اصولي  . احكام فقهي است  
 غزالـي،    و 172 :1،  1420 طباطبـايي بروجـردي،      ؛491 :تـا   بـي قمي،   (اند  ذكر كرده سنتّ  
1417: 103(.  

         للِرَّسلِ القُْرَى فلَلَِّهِ وَولهِِ منِْ أهسلىَ رع اللَّه ا أَفاَءنِ      ماباكيِنِ وسالْمى وتاَمالْيى ولِذِي القُْرْبولِ و
السبِيلِ كيَ لاَ يكُونَ دولةًَ بينَ الْأَغْنِياءِ منِكُم وما آتاَكُم الرَّسولُ فَخُذوُه وما نَهاكُم عنهْ فَـانتَهوا                 

  .)7 حشر، (واتَّقوُا اللَّه إِنَّ اللَّه شَديِد الْعقَِابِ
دارد پـس از آن خـدا، رسـول،           ها ارزانـي مـي      آنچه خداوند بر رسول خود از اهل قريه       

 بـه  باشد تا بين ثروتمندان شما دست        .ماندگان است   ذوالقربي، يتيمان، مساكين و در راه     
دارد، رهـا     دهد بگيريد و آنچـه را از آن بـازمي            نشود و آنچه را رسول به شما مي        دست

  . همانا خداوند مجازات سختي دارده كنيد كهكنيد و تقواي الهي پيش

 آن نقـل شـد،      ةظـاهر سـياق، هم ـ      كه براي توجـه بـه      گفته  پيش ةشاهد سخن در آي   
 ؛ اسـت  يء ف ةظاهر سياق آيه دربار   . است» ...و ما نهاكم عنه     «و  » ...وما اتاكم   «هاي    جمله
  :گويد  مي طباطباييةعلامولي 

هـاي پيـامبر       احكـام و امـر و نهـي        ةمل هم ـ نظر از سياق، آيه عام اسـت و شـا           با صرف 

  .)204 :19، تا بيطباطبايي،  (شود  هم مياكرم
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 شريفه نسبت به احكام فقهي و در نتيجه امكـان اسـتدلال بـه آن بـراي                  ةعموميت آي 
قمـي،   (خـورد   هاي شيعه و سنيّ به چـشم مـي          كه در سخن اصولي    سنتّ   اثبات حجيت 

، در روايات نسبتاً فراواني هم آمده       )126: 1979يم،   حك  و 33 :تا  شوكاني، بي  ؛491: تا  بي
اين روايات را بايد ارشاد به فهم درست آيه قلمداد كـرد            . )265: 1،  1388كليني،   (است

  . پيش نيايد سنتّ، براي اثبات سنتّ، دور در استدلال به قرآن، متكي بهةتا شبه
ه كَثِيـراً            لقََد كاَنَ لكَُم فيِ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَ         ةٌ لِمن كاَنَ يرْجوا اللَّه والْيوم الĤْخِرَ وذَكَـرَ اللَّـ

  .)21 احزاب،(

انـد و     ترديد در رسول خدا براي شما، آن كساني كه به خدا و روز قيامت اميد بـسته                  بي

  .وجود دارد] براي پيروي[كنند، سرمشق نيكويي  خدا را بسيار ياد مي

 فعـل و بلكـه تقريـر پيـامبر          ، اين اسـت كـه بـدون ترديـد          شريفه در  ةويژگي اين آي  
قطع در  طور    بهشود؛ زيرا اسوه و قدوه بودن كسي براي ديگران             را هم شامل مي    اكرم

مورد رفتارهاي او نيز مصداق دارد و از آنجا كه تقرير هم نوعي رفتار اسـت، آن را نيـز                    
يفه بـراي اثبـات حجيـت فعـل          شر ةبه اين آي  از ديرباز    همدر اصول فقه    . شود  شامل مي 

  .)63 :2 ،1386 مظفر، ( توجه شده استپيامبر اكرم

  پيامبر اكرم سنتّ  بهساير معصومان سنتّ الحاق. 2ـ5

نـسبت بـه چهـارده       سـنتّ    هاي شيعه بر شمول اصطلاح      متكلمان، مفسران و اصولي   
در رأس اين ادلهّ    . دان   متنوع و متعددي استدلال كرده     ةاشاره شد، به ادلّ      كه قبلاً  معصوم

  :شود آياتي از قرآن كريم است كه در اينجا به اختصار، دو مورد آن ذكر مي
  .)33 احزاب، (الْبيتِ ويطَهرَكُم تَطْهيِراً إِنَّما يريِد اللَّه لِيذهِْب عنكُم الرِّجس أهَلَ... 

 ـ           همانا خداوند مي   د و شـما را پـاك گردانـد         خواهد پليدي را از شما اهل بيـت دور كن

  .گرداندني پاك

 و  فاطمـه زهـرا    سـنتّ     شريفه بـراي حجيـت     ةدر برخي از آثار اصول فقهي به آي       
  و الحـاق آن بـه       عترت يا اهل بيت پيامبر اكرم      عنوان  به ديگر،   دوازده امام معصوم  

  و 101 :1381 ،ييبها خيش ؛195: 1404 ،يحلّ (، استدلال شده است   پيامبر اكرم سنتّ  
:  شريفه اسـت   ة دو نكته از آي    ةتماميت اين استدلال در گرو استفاد     . )149 :1979،  ميحك
مـسماي ايـن عنـوان و        سـنتّ     حجيت ،كه از رهگذر آن   » البيت اهل« عصمت براي    ،اول
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 ـ » البيـت  اهـل « اينكه مراد از     ، دوم ؛شود   ثابت مي  پيامبر اكرم  سنتّ   الحاق آن به    ةدر آي
. اسـت  و دوازده امـام معـصوم     ) س( يعني فاطمـه زهـرا      عترت پيامبر اكرم   ،شريفه
 خداوند متعـال، بـه عقـل و    ة اول اين است كه تخلف مراد از اراد      ة سخن در نكت   ةچكيد

  : شريفه استةنقل اين آي. نقل، محال است
  .)82 س،ي (إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لهَ كُن فَيكُونُ

  .شود پس مي! محقق شو: ه آن بگويدتي چيزي را بخواهد اين است كه بهمانا كار خدا وق

 ، الهي علت تامـه يـا آخـرين جـزء علـت تامـه بـراي همـه چيـز                    ةو عقل اينكه اراد   
  .)149: 1979حكيم،  (االله تعالي است سوي ما

 ة در اراد  هـدف  تكويني خداونـد متعـال اسـت؛ زيـرا           ةاين سخن، البته در مورد اراد     
 امكان عدم اراده يا تخلـف ارادة كـسي كـه مخاطـب تـشريع اسـت،                  ةحيتشريعي، از نا  

 ـ » يريد« تشريعي در عبارت     ة احتمال اراد  ،رو  از اين . پذير است   تخلف  گفتـه   پـيش  ةدر آي
اين احتمـال را ممكـن اسـت بـا ظهـور            . شود اول تمام    ةبايد دفع گردد تا سخن در نكت      

 ـ      ةآنجا كـه جمل ـ   ولي از   .  تكويني دفع كنيم   ة در اراد  هكاربرد اراد   ة مـورد استـشهاد در آي
شريفه در ضمن برخي از دستورات تشريعي آمده است، بعيد نيست كه نتوان بـه ظهـور            

 تشريعي به حصري    ة صاحب استدلال براي دفع احتمال اراد      ،رو  از اين . شدياد شده قانع    
 تـشريعي   ةگويد اراد   كند و مي     تمسك مي  ،آيد   مي دست  به شريفه   ةدر آي » انما «ةكه از واژ  

 بنـدگان را پـاك و       ةالبيت خصوصيتي ندارد و خداوند تشريعاً هم       خداوند نسبت به اهل   
 .)150 :همـان  ( تكـويني باشـد    ة اراد ،پس بايـد منظـور    . خواهد  پيرايه از هر پليدي مي      بي

 ـ » البيـت  اهـل « از   هدف يعني اينكه    ، دوم ةچالش ديرپا در نكت    ولي  سـاير  ، شـريفه ةدر آي
در حالي كه روايات فراواني از شـيعه و سـنيّ نقـل             .  نموده است   است، رخ  معصومان

 و امـام    ، امـام حـسن    ، امام علي  )س( حضرت فاطمه زهرا   ،كه مراد از آن   است  شده  
 بعـد؛  بـه  23 :1،  1379،  يشـهر  ير يمحمد ؛311 :16،  تا  بيطباطبايي،   ( است حسين

. )...و 309 :3 تا، يب ،يانبحر ؛295: 1414 ،يواحد ؛274: 1424 العِك، عبدالرحمن خالد
 نقـل   كه مراد از اهل بيت را فقط زنان پيـامبر اكـرم           است   هم نقل شده     كميروايات  

: 1979حكـيم،    (صحت اين روايات با دقت مورد نقد واقع و رد شده است           . كرده است 
 رواياتي هـم  ولي. )1961 :الزهراء ليتفض يف الحكمةالغراء ؛5 :1427 ،نيالد دشرفيسو   152
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  معـصومان ةكه در آنها شمول اهل بيت براي هم ـاست دتاً از طرق شيعه نقل شده  عم
  .)309 :3 تا، يب ،يبحران (تصريح شده است

كـساني  .  بحث تفسيري هم در اينجا وجـود دارد        گفته،  پيشهاي روايي     جز بررسي  به
بـه   داننـد،   مي يا حتي اختصاص به آنان       كه شمول اهل بيت را براي زنان پيامبر اكرم        

كنند كه در      شريفه تمسك مي   ة تطهير و حتي سياق خود آي      ةسياق آيات مابعد و ماقبل آي     
 :2 ،1416 عبدالـسلام،  بـن  عـز  (ـ است» النبي نساء« ـ   زنان پيامبر اكرم،آنها مخاطب

 جالب ايـن اسـت كـه بـرخلاف          ة در مقابل، نكت   ولي. )...و 49 :3،  1412،  ريكث ابن ؛573
نـث مخاطـب   ؤ كـه جمـع م  )34 تا 30 احزاب، (ه در اين چند آيهكار رفت  ساير ضماير به  

 ـ جمع  ...الرجس  انما يريداالله ليذهب عنكم مورد استشهاد ـ  ةاست، ضمير مخاطب در جمل
اين نكته، مانع قـاطعي اسـت كـه جملـه را مخـتص زنـان پيـامبر                  . مخاطب مذكر است  

اد ظهـور وحـدت سـياق و         بلكه تغيير سياق در اين جمله مـانع از انعق ـ          ؛ بدانيم اكرم
  .شود  ميادعاي شمول جمله نسبت به زنان پيامبر اكرم

                  فـِي شـَي تُمعفَـإِن تَنـَاز رِ مِـنكُْمأوُليِ الْأَمولَ ووا الرَّسأَطِيعو ّوا اللهنُوا أَطِيعا الَّذيِنَ آمهَاأيءٍ  ي
 نُونَ باِللهِّ والْيـومِ الآخِـرِ ذلِـك خَيـرٌ وأَحـسنُ تَـأوْيِلاً             فَرُدوه إِلىَ اللهِّ والرَّسولِ إنِ كُنْتُم تُؤْمِ      

  .)59 نساء،(
 خدا را اطاعت كنيد و رسـول و صـاحبان امـر از خـود را                 !اي كساني كه ايمان آورديد    

اطاعت كنيد، پس اگر در چيزي اختلاف كرديد آن را به خدا و رسول ارجاع دهيد، اگر                 
چيـزي بـه    [رجـاع دادن    ايـد؛ ايـن بهتـر و نيكـوتر ا           وردهبه خدا و روز آخرت ايمـان آ       

  .است] آن اصل

در » الامـر  اولـي « را مصداق    مفسران و متكلمان شيعه، اهل بيت عصمت و طهارت        
امر مطلق به اطاعـت     . اند  منان به اطاعت از آنان فراخوانده شده      ؤدانند كه م     شريفه مي  ةآي

 ابـلاغ و ايـصال      ةاقل در حـوز   حدخطا،   شاهد عصمت و مصونيت آنان از        ،الامر از اولي 
. )391 :4 ،تـا   بي طباطبايي،    و 64 :2،  1403 ،يطبرس (معارف اسلامي، قلمداد شده است    

» اولـوالامر « از   هدفكند كه      دلالت مي  ،روايات فراوان در حدي كه تواتر آن بعيد نيست        
 جمعـة  ابـن  بعـد؛  بـه  381: 1، تـا   بـي بحرانـي،    ( اسـت   معـصومين  ة ائم ـ ، شريفه ةدر آي 

  و بعـد  بـه  364: 1 ،1362 ،يكاشـان  ضيف ـ بعـد؛  بـه  497 :1،  1382 ،يزيالحـو  يالعروس
نيـز   سـنتّ    هاي اهـل    برخي از مفسرين و حتي اصولي     . )بعد به 408 :4 ،تا  بيطباطبايي،  
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 مـصداق آن    ، ولي اند  را پذيرفته » الامر اولي« سنتّ    شريفه بر عصمت و حجيت     ةدلالت آي 
 :1405،  اصجـص  ،148 :10 فخـر رازي،   (داننـد    مي ...و»  عقد اهل حل و  «،  » امر ةولا«را  

 وجه اسـتدلال    ،با توجه به روايات اشاره شده     . )380 :1 ،1414 ،يالسرخس ابوبكر ؛197
 سـنتّ    و الحـاق آن بـه      اهل بيـت   سنتّ    شريفه براي حجيت   ةبرخي از اصوليان به آي    

  .)159: 1979 م،يحك (شود  روشن ميپيامبر اكرم

  ت و نقل سنّاثبات. 3ـ5

، از ديرباز به قرآن كـريم، در طـرف اثبـات و             »خبر واحد « در قالب     سنتّ  نقل ةدربار
غيرعلمـي يـا ظنـي بـودن خبـر واحـد، آن را در نگـاه اول،                  . استدلال شده است   انكار،

 ايـن   ةديدگاه قرآنـي هـم دربـار        قبلاً  . گرداند  مشمول اصل كلي عدم حجيت ظن مي      
 ةآويز عمـد     دست ،م حجيت ظن نسبت به خبر واحد      شمول اصل عد  . ه شد ئاصل ارا 

گفته در نهـي از عمـل بـه         منكران حجيت خبر واحد است كه از جمله به آيات پيش          
 طرفداران حجيـت خبـر واحـد هـم، از           ولي. اند  ظن يا قول به غيرعلم تمسك كرده      

در . انـد   ه كـرده  ئ آنها ارا  ةجمله به آياتي از قرآن كريم استناد و مباحث مفصلي دربار          
اي هم به وجه تقدم آنها بر آيات ناهي از            اينجا دو نمونه از اين آيات مطرح و اشاره        

  :شود ظن در مورد خبر واحد، مي
 مـا    يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِنْ جاءكُم فاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَنْ تُصيبوا قَوماً بِجهالـَةٍ فَتُـصبِحوا علـى                 

  .)6 حجرات، (مينفَعلْتُم نادِ
ايد، اگر فاسقي خبري براي شما آورد، پس كاوشي كنيد تا مبادا              اي كساني كه ايمان آورده    

  .ايد پشيمان گرديد از روي ناآگاهي زياني به قومي وارد سازيد و سپس از آنچه انجام داده

 ـ    عنـوان   به شريفه را    ةاصوليان و مفسران شيعه و سنيّ آي        حجيـت خبـر     ة يكـي از ادلّ
 مباحث در اين بـاره را بـه         اصوليان شيعه، از زمان شيخ انصاري     . اند  احد مطرح كرده  و

 ـ          ةلي دربار هاي مفص   بررسي. اند  اوج رسانده   ة امكان استفاده از حجيت خبـر واحـد از آي
خلاصـه يـك    . اسـت   به انجام رسـيده     » مفهوم شرط «و  » مفهوم وصف «شريفه، براساس   
نمايانـد كـه      آيـه چنـين مـي     :  مفهوم شرط چنين است    ةاي شريفه، بر پ   ةتقرير از دلالت آي   

 پذيرش است؛ آنچه موجب توقـف       ةاصولاً خبر دادن از رويدادها در زندگي بشر شايست        
 گفته  پيش ة خبر است كه از آن در آي       ةشود، نادرستي آورند    و تفحص در درستي خبر مي     
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 شـريفه   ةآن در آي  پس تعليق توقف و تفحص در خبر كه از          . تعبير شده است  » فاسق«به  
 خبر به مفهوم آن است كه اگـر آورنـده           ةياد شده است، بر فاسق بودن آورند      » فتبينوا«به  

نيـز    و 74: 4 و 3،  1386 ،مظفـر  ( در پـذيرش خبـر آن اشـكالي نيـست          ،درستكار باشد 
، 1406 ،ينينائ بعد؛ به 83 :2،  تا  بي آخوند خراساني،    بعد؛ به 71 :1374 ،يانصار :به ك.ر
 و بعـد  بـه  152 :2،  1409 ،ييخـو  بعـد؛  بـه  177 :2،  تـا   بي ،ينيخم ماما بعد؛ به 164 :3

 شريفه كـه برخـي آن       ةاين استدلال با اخبار شأن نزول آي      . )بعد به 344 :4،  1405 صدر،
.  متناسب است  )319 :18،  تا  بيطباطبايي،   (دانند  را بين شيعه و سنيّ نزديك به متواتر مي        

اي از دادن زكـات       محيط، مبني بر اجتناب عده       بن ابي  عقبةبن  شأن نزول خبر كذب وليد      
 ة شـريفه را دليـل بـر امـضاي سـير           ة آي  طباطبايي ةعلام. )328 :1414 ،يواحد (است

برخـي از   . )311: 18،  تـا   بـي طباطبـايي،    (داننـد   عقلائيه در اخذ يـا رد خبـر واحـد مـي           
 انـد   د اسـتدلال كـرده     شريفه بـراي حجيـت خبـر واح ـ        ةنيز به آي   سنتّ   هاي اهل   اصولي

  .)49 :تا بيشوكاني، (
           ينِ وـوا فـِي الـدتفَقََّهطائفِـَةٌ لِي ملا نفََرَ منِْ كُلِّ فِرْقـَةٍ مِـنْهنفِْروُا كَافَّةً فلََوؤْمِنُونَ لِيما كانَ الْم و

  .)122 توبه، (لِينْذِروا قَومهم إذِا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون

پس چرا از هـر گروهـي چنـد نفـري گـسيل             . مؤمنان را نشود كه همگي گسيل گردند      

گردند تا دين را فهم كنند و هنگام بازگشت به گـروه خـود آنـان را بـيم دهنـد تـا                         نمي

  .حذر كنند شايد

 قرآني براي حجيت خبر واحد در كتب اصولي شيعه          ة يكي از ادلّ   عنوان  بهاين آيه نيز    
سـو و پـرداختن آن بـه          قرار گرفتن آيه در بين آيات جهاد، از يك        . و سنيّ معروف است   

از جملـه   . از سوي ديگر، تفسير آيه را با اختلافـاتي همـراه كـرده اسـت              » تفقهّ در دين  «
رهسپار شدن براي جهاد است يا براي تفقـّه و طلـب               شريفه،   ةدر آي » نفر«اينكه مراد از    

د كـه بـه      هستن هايي   همان ،هستند» انذار قوم «و  در دين   » تفقّه«علم؟ كساني كه مأمور به      
يابند در دين، چـه در        روند و فرصت مي     روند يا كساني هستند كه به جهاد نمي         جهاد مي 

 اين است كه    هدفورزي كنند؟ آيا      هاي ديگر، انديشه     و چه از راه    محضر پيامبر اكرم  
 و براي ديگران هم     دهد درس ديني برگرفته شود      از رويدادهايي كه در طي جهاد رخ مي       

 مسائل و معـارف دينـي از جملـه فقـه،            فقط اين است كه     هدفشود يا   » انذار«بازگو و   
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هاي گوناگون بـه ايـن         ديگر فراگرفته شود؟ پاسخ    هاي  از راه  يا   محضر پيامبر اكرم   از
: 3،  1403 طبرسي،   :ديبنگر (زند   شريفه رقم مي   ةها تفسيرهاي متفاوتي را براي آي       پرسش

 هـا    اين اختلاف  ولي ،)116 :5 ،1422 ،يالاندلس انيح ابن  و 404 :9،  تا  بيطبايي،  طبا ؛83
رسـاند؛    شريفه براي اثبات حجيت خبر واحد زيان نمي ة اصلي، در استدلال به آي     ةبه نكت 

 اصلي اين است كه ترتب يا لااقـل         ةنكت.  خود مورد نقض و ابرام است      ،هرچند آن نكته  
بـه آنـان    » الدين ليتفقهّوا في «حاملان فقه و فهم دين كه در        » انذارِ«نسبت به   » حذر«توقع  

خواهـد بـود، دلالـت      » اخِبـار « در قالب    يعيطبطور    بهاشاره شده، بر اعتبار انذار آنان كه        
  .)143 :1403 ،يحلّ (كند مي

 گوناگوني قابل پرسش و بررسي است كه در آثـار           هاي  نبه اصلي، ج  ةپس از اين نكت   
اسم جمع است؛ چگونه خبـر      » طائفه«از جمله اينكه    .  شده است  اصولي به تفصيل بحث   

با توزيع انـذار هـر      » انذار قوم توسط طائفه   «گيرد؟ با اين پاسخ كه معناي         واحد را فرامي  
افزون بر اينكـه، بـه هـر حـال،          . نفر براي هر نفر يا براي هر گروه هم قابل تحقق است           

 هرچنـد    ي اثبات حجيت خبـر واحـد،       شريفه شرط نشده است و همين برا       ةتواتر در آي  
  .)435 :تا بيقمي،  و 188 :تا بيالدين،  ابن زين (الجمله، كافي است في

جانب ديگر اين است كه ترتب يا توقع حذر نسبت به انذار، اگر لزومـي هرچنـد از                  
را رقـم زنـد؟ برخـي در پاسـخ از           » انذار«تواند اعتبار      چگونه مي  ،نوع اعتباري آن نباشد   

اند؛   كمك گرفته » انذار«و مترتب بر آن وجوب      » لولا «ةبرآمده از ظاهر كلم   » فرن«وجوب  
 ولـي د،  شوواجب  » تفقّه«براي مأموران به    » انذار«و  » نفر« لغو است كه     يزيرا بعيد يا حت   

قمـي،   (باشد واجب نباشد و اين است معناي ترتب اثر بر خبـر واحـد             » حذر«اثر آن كه    
كـه شـأن راوي و      اسـت    جانب سوم چنين ذكر شده       .)78 :1374انصاري،   و 435 :تا  بي

 پس چگونـه    ، اينها شأن مرشد و مجتهد است      . نه انذار و بيم دادن     ،مخبر خبر دادن است   
گيريد؟ پاسخ اين است كه روايات         اعتبار در شأن اول را نتيجه مي       ،از اعتبار در شأن دوم    

ر روايات شأني جدا از شـأن  و مخبران از معارف ديني در زمان نزول آيات و بلكه صدو         
در اينجا مجال بررسـي اينكـه       . )94 :تا  بيآخوند خراساني،    (اند  مرشدان و هاديان نداشته   

 ،قابـل بحـث   ديگـر    هاي  نبهكننده است، به همراه ج     هاي ياد شده تا چه اندازه قانع        پاسخ
  .ل كردفراهم نيست و بايد آن را در آثار اصول فقه در بحث مفصل حجيت خبر واحد دنبا
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، لازم اسـت    گفتـه   پـيش همچنانكه قبلاً اشاره شد، براي تكميل سخن دربـارة آيـات            
 آيات ناهي از عمل به ظن يـا غيـرعلم ارائـه             عنوان  بهنسبت آنها با آياتي كه پيش از اين         

 اشكالي است بـر دلالـت آيـات         ، آغاز اين بحث در كتب اصولي      ةنقط. شد، بررسي شود  
ين آيات با آيات ناهي از عمل به ظن متعـارض هـستند؛ زيـرا               ، مبني بر اينكه ا    گفته  پيش

بـراي رفـع ايـن اشـكال،        .  چيزي بيش از افادة ظـن نيـست        ،شأن و مقتضاي خبر واحد    
  :خوريم مجموع به سه پاسخ برمي در

واحد به آيات ناهي از ظن، نسبت خاص است           نسبت آيات حجيت خبر    :پاسخ اول 
 ولـي آيـات   ، شامل هر ظني است،ت ناهي از ظن مفروض اين است كه آيا ، زيرا ؛به عام 

 ،در نتيجه آيات حجيت   . شود  ظن حاصل از خبر واحد مي     شامل   فقطحجيت خبر واحد    
آخونـد   ؛74 :1374انـصاري،    (شـود   م مـي  زند و بر آن مقـد       آيات ناهي را تخصيص مي    

  .)183 :2 ،تا بيامام خميني،  و 80 :2، تا بيخراساني، 
 ،؛ زيـرا  حكومت دارنـد  بر واحد بر آيات ناهي از ظن         آيات حجيت خ   :پاسخ دوم 
 خبر واحـد    ،بنابراين. كند  تبر مي معآور را همچون علم        خبر واحد ظن   ،آيات حجيت 

يي، خـو  و  175 :3،  1406ي،  نينـائ  (شود  از تحت شمول آيات ناهي از ظن خارج مي        
1409 ،2: 152(.  

گيري   جاي خود قابل پي   كه با ترديد مطرح شده است ولي در         اين پاسخ    :پاسخ سوم 
 لااقـل برخـي     ،سخ آيات ناهي از ظن توسط آيات حجيت خبر واحد است؛ زيرا           است، نَ 

از . )340 :4،  1405 صـدر،  ( پس از آيات ناهي از ظن نازل شده اسـت          ،از آيات حجيت  
. كنـيم   از آن پرهيـز مـي       كشاند،     نسخ مي  گستردةآنجا كه بررسي اين پاسخ ما را به بحث          

 نسخ در مورد خبـر      فقط از نسخ آيات ناهي از ظن،        در اينجا هدف  ت كه    روشن اس  ولي
  . نه مطلق،واحد است

  منابعساير . 6

طـور    بـه  فقهي،   ةاره شد كه ممكن است برخي از ادلّ        اش ، در تعريف منبع   پيش از اين  
در اينجا اين ادلهّ را با هـدف بررسـي منبـع بـودن آنهـا از                 . شوندمستقل، منبع فقه تلقي     

  .ميكن قرآن مرور ميديدگاه 
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  عقل. 1ـ6

و هر منبع ديگري كه      سنتّ   گيري از كتاب و      ابزاري براي بهره   عنوان  بهگمان عقل     بي
 آنچه قابل بحث و بررسي است و در اينجا هم           . نقش غيرقابل ترديدي دارد    ،فرض شود 

در .  يـك منبـع مـستقل در منـابع فقـه اسـت             عنـوان   به نقش عقل    است، طرح آن    ةانگيز
نظر   به ، اين مقاله و با تدبري كه نگارنده در حد ناچيز خود در قرآن داشته است               ةمحدود

 تـشويق  اول،:  بندي كرد هتوان در چند جهت دست رسد هدايت قرآن را در اين باره مي   مي
 اشـاراتي كـه بـه حكمـت         دوم، تفكر و مانند اينهـا در احكـام؛           و ترغيب به تعقل، تدبر،    

 توجـه دادن بـه محـدوديت دانـش و           سـوم، ؛  شود  قرآن مي  احكام در ضمن بيان آنها در     
، از جمله احكام شرعي داشته باشد و        گوناگونهاي    تواند از پديده    اي كه انسان مي     احاطه
كند، مبنـي بـر اينكـه          تحذيرهاي قرآن در برخي از مواردي كه احكام را بيان مي           ،چهارم
  .است و نبايد از آنها تعدي كرد» حدوداالله«اينها 

كنـيم كـه بـه يـك          ، تـلاش مـي    گفتـه   پـيش بندي    هايي از دسته    اينجا با بيان نمونه   در  
  :بندي نزديك شويم جمع
  :تشويق به تعقل و مانند آنـ 

 خـانواده، نمـاز،     ة بقره، پس از بيان چندين حكـم، در آيـات متعـدد دربـار              ةدر سور 
  :خوانيم ، چنين مي...وصيت و

  .)242 بقره، (هِ لَعلَّكُم تَعقلُِونَكَذلِك يبينُ اللَّه لكَُم آياتِ

 ـبنگر (كند باشد كه خـرد ورزيـد        اين چنين خداوند براي شما آيات خود را بيان مي          : دي

  .)326 :1378  ،يامصرّ

  :اشاره به حكمت احكامـ 
 و الْمساكينِ و      و الْيتامى   بى فلَلَِّهِ و للِرَّسولِ و لِذِي القُْرْ        رسولهِِ منِْ أهَلِ القُْرى     ما أفَاء اللَّه على   

  .)7 حشر، (ابنِ السبيلِ كيَ لا يكُونَ دولةًَ بينَ الْأَغْنِياءِ مِنكُْم

 بيـان داشـته اسـت     » ...كـي لايكـون      «ةحكمت حكم فيء و مصارف آن را در جمل        
  .)253 :1380 ،يازيا: ديبنگر(

  :محدوديت دانش بشرـ 
سازد كه دانش بشري در جهات مختلف         كته رهنمون مي  قرآن كريم انسان را به اين ن      
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در خصوص پي بردن به احكام فقهي نيز در برخـي از            . دچار محدوديت و نقصان است    
  :از جمله.  به اين نكته توجه داده شده است،آيات

 أَنْ تُحِبـوا     يرٌ لكَُم و عسى    أَنْ تكَْرهَوا شَيئاً و هو خَ       كُتِب علَيكُم القِْتالُ و هو كُرْه لكَُم و عسى        
  .)216 بقره، (شَيئاً و هو شَرٌّ لكَُم و اللَّه يعلَم و أَنْتُم لا تَعلَمون

بسا چيزي بـر شـما سـخت         جهاد بر شما نوشته شد و آن براي شما سخت است و اي            

 شـما بـد     بسا چيزي را دوست داريد و آن بـراي         آيد، ولي براي شما خوب باشد و اي       

  .دانيد داند و شما نمي باشد و خداوند مي

اي بـيش از    نكتـه ، در ايـن دو جملـه      اًظاهر.  اخير است  ةشاهد سخن در دو جمل    
 خوب يا بد بودن چيزي      ،توضيح اينكه . آنچه در جملات قبل آمده است وجود دارد       

 . يك مطلب است و پي بردن به آن مطلب ديگـر           ،يند و بدآيند انسان   ابرخلاف خوش 
دانـد و شـما       دهد كه خداونـد خيـر و شـر شـما را مـي                توجه مي  ، اخير ةدر دو جمل  

 بعد، پس از ذكر برخي از احكـام طـلاق هـم             ةهمين دو جمله در چند آي     . دانيد  نمي
  .)232 بقره، (آمده است

  :تحذير از تعدي به حدودااللهـ 
هِ          ...  لِعِدتِهنَِّ   يا أيَها النَّبيِ إِذا طلََّقْتُم النِّساء فَطلَِّقوُهنَّ       و تلِْك حدود اللَّهِ و منْ يتَعد حدود اللَّـ

  .)1 طلاق، (فقََد ظلََم نفَْسه

و اينها حـدود    ... عده طلاق دهيد    ] از زمان آغاز  [دهيد   اي پيامبر وقتي زنان را طلاق مي      

  .الهي است و هركس از حدود الهي تجاوز كند بر خود ستم كرده است

تواند اين پيام را هـم داشـته باشـد كـه در آگـاهي                 مي» حدوداالله«تحذير از تعدي به     
توجهي قـرار      تا مبادا ناآگاهانه مورد بي     ،يافتن از آنها كمال دقت و احتياط صورت گيرد        

هايي كه ممكن است بر سر راه دريافت احكام از طريـق              بنابراين بايد به لغزشگاه   . گيرند
  . عنايت بيشتري كرد، باشدعقل مستقل وجود داشته

بـردن بـه احكـام       ، تلاش عقلي براي پي    گفته  پيش آيات   ه اول از چهار دست    ةدو دست 
اهميـت  . دهـد   مـي توجـه   شناسي آن      به آسيب  ، اخير ةكند و دو دست     شرعي را ترغيب مي   

عقـل  . دوش اسـت     عقل با علم هم    در واقع  ،شود كه بدانيم    تر مي    سوم وقتي روشن   ةدست
 همچنانكـه  ، تحليل صحيح موفق خواهد بود كه با دانش كافي همراه باشد           در صورتي به  

ايـن دو   . كار گرفته شـود    تواند نافع باشد كه در پرتو عقلانيت شايسته به          دانش وقتي مي  
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اشـاره بـه وجـود حكمـت       .  اشاره شده اسـت    گفته  پيش اول و سوم آيات      ةدسته در   جنب
 ـ       ، دوم ةاحكام در دست   گيـرد و تحـذير از تعـدي بـه      رار مـي   در طرف تشويق به تعقـل ق

 چهارم، در طرف توجه به كمبود احتمالي دانش كافي بـراي تحليـل              ةدر دست » حدوداالله«
شود   پس آنچه نتيجه مي   . گيرد   تعدي ناآگاهانه به آنها قرار مي      ،عقلاني احكام و در نتيجه    

حكـام الهـي     منبعي مستقل جهت رسيدن به ا      عنوان  بهتوان به عقل       در صورتي مي   ،اينكه
هستند و با احتياط كامل بايد با آنها رفتار كـرد، دل بـست كـه همـراه بـا                    » حدوداالله«كه  

و تلِْـك    «:خـوانيم   روست كه در جايي ديگر مي       رسد از همين    نظر مي  به. دانش كافي باشد  
هايي است كه براي      اينها مثال  «؛)43 عنكبوت، (»الْأَمثالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ و ما يعقلُِها إِلاَّ العْالِمون       

 عقل و خردورزي را براي عالمان       .»كنند آنها را مگر عالمان      آورديم و تعقل نمي     مردم مي 
  .دانسته است

 آيد كه علم    دست  به سوم چنين    ةاز آيات دست  حداقل در نگاه اول،      ممكن است    ولي
 ،بنـابراين . سـت قابل تحصيل اـ  سنتّ  يعني كتاب وـ به احكام الهي فقط از طريق نقل  

. علاوه فهم و تدبر در حكمت احكام خواهد بـود      جولانگاه عقل در محدودة اين علم، به      
تواند   ال اين است كه آيا با وجود نقصان يا عدم علم كافي، عقل مي             ئودر اين صورت، س   

برد؟ بـا توجـه بـه       پي   سنتّ   با توجه به حكمت احكام، به احكام ذكر نشده در كتاب و           
منفي است و همين اسـت مفهـوم        پاسخْ  ،  گفته  پيش اول و سوم آيات      ةستدو د بين  جمع  

توانـد بـراي رسـيدن بـه          نمـي  سنتّ   هاي احكام در كتاب و      اينكه ذكر برخي از حكمت    
 عقلانـي بـودن     ،هاي ذكر شده، اولاً      با وجود اين، حكمت    ولي. د كافي باشد  ياحكام جد 

 كامـل بـر     ةل و علم بـشر احاط ـ     كند، هرچند عق    احكام را براي پذيرش بهتر تضمين مي      
 محدوديت برخـي از     ،حدود و ثغور آنها نداشته باشد؛ ثانياً، ممكن است از جهت سلبي           

  .احكام را مخصوصاً در جايي كه چند حكمت با هم وجود نداشته باشد، نشان دهد

  اجماع. 2ـ6

ايـن تعـاريف در معنـاي لغـوي         همة  . ه شده است  ئبراي اجماع تعاريف متعددي ارا    
انـد؛     مسلمين را گفته   ةبرخي اتفاق هم  . اختلاف در متفقين است   . مشترك هستند » فاقات«

 ؛ برخي اتفاق اهل مكه و مدينـه       ؛ برخي اتفاق اهل مدينه    ؛برخي اتفاق مجتهدان هر زمان    
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 ه شده است  ئارا سنتّ   همه از سوي اهل     اين تعاريف،   .  ...برخي اتفاق اهل حل و عقد و      
. )255 :1979،  ميحك ـ و  97 :2،  1386،  مظفـر   ؛71 :تـا   بي ،يشوكان ؛137: 1417 ،يغزال(

 دانـد    باشـد، حجـت مـي      شيعه اجمـاع را از آن جهـت كـه كاشـف از قـول معـصوم                
  .)97 :مظفر، همان  و175 :تا بيالدين،  زين ابن(

 مباحث اجماع غير از مبحث نقل اجمـاع، بـر سـر ايـن               ةرو در آثار شيعي هم      از اين 
كـه   سنتّ    اهل  ولي . باشد  ممكن است كاشف از قول معصوم      هايي  است كه از چه راه    

 ، ايـن ادلـه    ةاز جمل ـ . اند  اي تمسك كرده     به ادله  ،براي اجماع حجيت مستقل قائل هستند     
 آن در اينجا، همراه با نقدي كه دانشمنداني        ةهاي عمد   آياتي از قرآن كريم است كه نمونه      

دانشمندان شيعه نيز از ديرباز اين ادلـه را     (اند    به دلالت آنها وارد كرده     سنتّ   از خود اهل  
  .شود  مطرح مي،)الاصولعدة همچون شيخ طوسي در ؛اند به نقد كشيده

هِ مـا تَـولَّى و              و منْ يشاقِقِ الرَّسولَ منِْ بعدِ ما تَبينَ لهَ الْهدى           و يتَّبِع غَيرَ سبيلِ الْمؤْمِنينَ نُولِّـ
و نَّمهلهِِ جصيرانُصم ت115 نساء، ( ساء(.  

 برخيـزد و راهـي      هركس، پس از روشن شدن هدايت براي او، به مخالفت با پيامبر           

زنـيم و بـه جهـنم          پيونـد مـي    ،او را به همانكه پيوسته      غير از راه مؤمنان در پيش گيرد،        

  .اي است اندازيم و بد نتيجه درمي

ت كـه پيـروي راهـي غيـر از راه           گونه بيان شـده اس ـ      شريفه اين  ةوجه استدلال به آي   
. كـه عاقبـت آن جهـنم اسـت    اسـت   قـرار داده    پايه با مخالفـت پيـامبر       مؤمنان را هم  

  پيروي راه مؤمنان كه همـان قـول و فتـواي آنـان اسـت واجـب خواهـد بـود                     ،بنابراين
 ـ             بهپاسخي كه    .)74 :تا  بيشوكاني،  (  عطـف   ة اين بيان داده شده ايـن اسـت كـه بـه قرين

 اين است كه تبعيت از راه       هدف ، پيامبر ةه غيرمؤمنان به مخالفت و مشاق     تبعيت از را  
حداقل احتمال  .  را تشويق يا واجب گرداند     مؤمنان در همراهي و نصرت پيامبر اكرم      

 دشـو ه مانع از انعقـاد ظهـور آيـه در مقـصود     اي است ك    به اندازه  شريفه   ةاين معنا در آي   
  .)258 :1979 حكيم، و 138 :1417 ،يغزال ؛74 :همان(

 لنْاكُمعج كَذلِك لىَ النَّاسِاُوع داءطاً لِتكَُونُوا شُهسةً و143 بقره، (م(.  

  .گونه شما را امت ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و اين

 اشاره به خير    ،از امت اسلام  » وسط«در وجه استدلال چنين گفته شده است كه تعبير          
.  امت اسلامي كاري حرام انجام دهند، موصوف به خير نخواهند بـود            اگر. بودن آن دارد  
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 ، برخـي نيـز در تقريـر دلالـت آيـه           .)76  :تا  بيشوكاني،   ( قول آنها حجت است    ،بنابراين
به هـر   . )يطوف از نقل به ،259 :1979حكيم،   (اند  بودن را به عدالت تفسير كرده     » وسط«

ثبوت خيريت يا عدالت براي مجموع امت       اين است كه    گفته    پيشحال، اشكال استدلال    
 از آنـان كـه در       ي ديگـر  ةاسلامي حجيت قولي را كه آنان يا مجتهدان آنـان و هـر دسـت              

 خيـر بـودن يـا عـدالت         ،كند؛ زيـرا اولاً     تعريف اجماع اشاره شد، اتفاق كنند، اثبات نمي       
حـداكثر   ، خير بودن يا عـدالت امـت       ،ي عصمت و مصونيت از خطا نيست و ثانياً        معنا  به

 ولي گواه اگر به وقوع امري خبر دهد مورد پذيرش است،            عنوان  بهدليل بر اين است كه      
 ـ    اينكه رأي آنان رأي شارع و جزء دين محسوب مـي            شـريفه، هـيچ ظهـور و        ةشـود، آي

  .)77 :تا بيشوكاني،  و 138: 1417غزالي،  ؛259 :همان (دلالتي بر آن ندارد
ةٍ أُخْرِجرَ أُمخَي نكَْرِ كُنْتُمنِ الْمنَ عوتَنْه روُفِ وعروُنَ بِالْملِلنَّاسِ تَأْم 110 عمران، آل( ...ت(.  

دهيـد و از بـدي        اند، به نيكي فرمان مـي       شما بهتر امتي هستيد كه براي مردم ظاهر شده        

  ... .داريد  بازمي

يت  خـصوص  ولي.  قبل است  ةوجه دلالت اين آيه به حجيت اجماع و نقد آن شبيه آي           
 امت اسلامي ندارد؛ زيـرا  يامر به معروف و نهي از منكر نيز دلالتي بر حجيت قول و رأ   

 ، معروف و منكـر نيـستند      ةكنند منكر، لزوماً خودشان تعيين   ناهين از   آمرين به معروف و     
  .)77 :تا بيشوكاني،  (آورند  ميدست به سنتّ بلكه آن را از كتاب و

گويـد ظهـور در       ت كه غزالي با ذكـر آنهـا مـي         به آيات ديگري نيز استدلال شده اس      
با توجه به آنچه كه در وجـه اسـتدلال   . )138: 1417غزالي،  (اثبات حجيت اجماع ندارد  

  .گيري بيشتري در اينجا نياز نيست به آيات گذشته و نقد آن در اين بحث آورديم، به پي

  عرف و بناي عقلا. 3ـ6

 اصـول فقـه شـيعه، در برخـي از            عقـلا در   يو بنـا   سـنتّ    عرف در اصول فقه اهـل     
 از  هـدف در ايـن صـورت      .  منابع فقه مطرح شود    عنوان  بهها و آراء، ممكن است        ديدگاه

 صـورت   بـه  اولاً   ،عرف و بناي عقلا فعل، قول و حتي ترك فعلي است كه در بين مـردم               
گيري آن بر محور و منشأ عقلانيت و ارتكازات عقلايـي             ه درآمده است و ثانياً شكل     روي

 206 و 56 :1382امي،  صـرّ : ديبنگر (شود  تعبير مي » عقلا بما هم عقلا   «ست كه از آن به      ا
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بر بناي عقلا    سنتّ   اگر اين تطبيق عرف در نزد اهل      . )بعد به 199 :1380همو،    و 208 تا
 منبع فقه بـه     عنوان  بهنزد شيعه را بپذيريم، در اين صورت، استدلال بر حجيت عرف            

 به هـر حـال، در ايـن         .تواند استدلال بر بناي عقلا هم باشد       برخي از آيات قرآن، مي    
، 1417 درضـا، يرش و 830 :2،  تـا   بـي  ،يل ـيزح ( زير استدلال شده است    ة به آي  خصوص

  :)537 تا 534 :9
  .)199 اعراف، (خُذِ الْعفْو وأْمرْ بِالْعرفِْ و أعَرِض عنِ الجْاهلِين

  .اهلان كناره گيرگذشت پيشه كن و به عرف فرمان ده و از ج

 استدلال اينكه عـرف در اينجـا        ةاست و خلاص  » وأمر بالعرف  «ة جمل ،شاهد استدلال 
اي بـراي     ايست كه عقلا، دانشمندان و اهل فضيلت در هر جامعه           ي آداب پسنديده  معنا  به

 ـ   . كننـد   دهند و به آن عمـل مـي         تحصيل مصالح اجتماعي خود تشيخص مي       ةدر ايـن آي
  .)همان درضا،يرش ( استشريفه امر به آن شده

 است كه بايد    اي  گسترده بحث   ،بايد توجه داشت كه مبحث عرف و نقش آن در فقه          
 ايـن   ةنگارنـد . )484 :1384 ت،دوس ـيعل: ك.براي نمونه ر   (گيري شود   در جاي خود پي   

 ـر مباحث آن ارا   ي و سا    تعريف، قلمرو، حجيت   ةسطور نيز تحقيق كوتاهي دربار     ه كـرده   ئ
 ـ             ولي. )بعد به 199 :1380امي،  صرّ (است  ة آنچه در اينجـا شـايان ذكـر اسـت اينكـه آي

 منبع اسـتنباط احكـام شـرع        عنوان  به كه براي حجيت عرف      ة ديگري شريفه همچون ادل  
  :زيرا، دلالتي بر حجيت ندارد؛  استه شدهئارا

گونه كه در آيات مربوط بـه حجيـت            شريفه سياق بيان منبع احكام آن      ة سياق آي  ،اولاً
 وجود دارد و قبلاً در همـين مقالـه هـم اشـاره شـد،           معصومان سنتّ   آن و نيز  خود قر 

 ـ  تعليم رفتارهاي فردي مناسـبي اسـت  » وأمر بالعرف« ماقبل و مابعد جملة زيرا؛ يستن
 بايـد در جامعـه در   كه پيامبر اكرم ـ  حالت عفو و گذشت و درگير نشدن با جاهلان

  :عمران است  آلة سور159 ةاق آيه مانند سياق آي سي،از اين نظر. برابر مردم داشته باشد
  ... .فَبمِا رحمةٍ منَِ اللَّهِ لِنْت لَهم و لَو كُنْت فَظا غلَيظَ القْلَْبِ لاَنفَْضُّوا منِْ حولِك فاَعف عنْهم 

گيـر و سـنگدل      كني، اگـر سـخت     خويي مي  در اثر رحمتي از سوي خداوند، با آنان نرم        

  ... .پس از آنان درگذر . شدند  پيرامون تو پراكنده ميبودي از

  .جالب اينكه در آنجا هم امر به عفو وجود دارد
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 بـه رسـميت شـناختن       ،زمينة امـر بـه امـر        پيش. امر به امر است   » وأمر بالعرف  «،ثانياً
لحـاظ    بـه  اين موقعيت را پيامبر اكرم    . موقعيت آمريت براي مأمور به امر به امر است        

رسـد اينكـه امـر بـه          نظر مـي   بنابراين، آنچه به  . داراست   امامت و رهبري جامعه      صلاحيت
بـه ايـن    .  جامعـه اسـت    ة شريفه يك دستورالعمل كلي براي حكومـت و ادار         ةعرف در آي  

 جامعـه و حكومـت در اسـلام، بـا        ة يكي از منـابع ادار     عنوان  به ممكن است عرف     ،ترتيب
 211 :همان: ديبنگر ( و قراين ضميمه شود    ة ديگر شرايط و ضوابطي كه بايد با توجه به ادل        

 ـ    ةاز اين جهت نيز اين آي     . ، اعتبار يابد  )بعد به عمـران قابـل مقايـسه        آل 159 ة شريفه بـا آي
  :شود مي» مشاوره در امر« مأمور به  شريفه نيز پيامبر اكرمة آن آيةدر ادام. است

   ... .و استغَفِْرْ لَهم و شاوِرهم فيِ الْأَمر... 
  ... .براي آنان طلب مغفرت كن و با آنان در كار مشورت نما ... 

 از ظـاهر كـلام      ، يك منبـع حكـومتي باشـد       عنوان  به شريفه   ةاينكه اعتبار عرف در آي    
 هـم قابـل     )537 تـا    534: 9،  1417 درضـا، يرش (گفتـه   كننـدگان پـيش    برخي از استدلال  

  .)بعد به 209 :1380امي، رّص: ديبنگر (برداشت است
دارنـد كـه    » وأمـر بـالعرف   « شـريفه    ة نيز سـخني در تفـسير جمل ـ        طباطبايي ةعلام

ايشان پـس از اينكـه      . با هم باشد  » ثانياً«و  » اولاً «عنوان  به ياد شده    ةد دو نكت  تواند مؤي   مي
هاي نيكـو و جـاري        ها و روش    تعرف را آنچه پسند خردمندان جامعه است، شامل سنّ        

  :نويسند د، ميان در بين خود، معنا كرده
اين است كه امر به هر معروفـي بكنـد و اينكـه خـود امـر بـه                   » وأمر بالعرف «مقتضاي  

  .)380 :8، تا بيطباطبايي،  ( منكر نباشدصورت بهمعروف 

تواند همان حالت رفتار فردي باشد         منكر نباشد مي   صورت  بهاينكه خود امر به عرف      
  .رساند  را ميعرف منبع بودن ،و اينكه محتواي امرْ معروف باشد

  نتيجه

قـرآن  . اصل كلي قرآن دربارة منابع فقه، عدم اعتبـار و عـدم حجيـت ظـن اسـت                 . 1
  .داند گفتة بالا خارج مي مواردي را حجت دانسته است و در نتيجه از اصل پيش

قرآن علاوه بر آنكه با تعابير گوناگون، منبع بودن خود را براي فقـه اعـلام كـرده                  . 2
  . فقهي فراواني استاست، حاوي احكام
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انديشمندان .  تأكيد كرده است   قرآن با آيات متعدد بر حجيت سنت پيامبر اكرم        . 3
شيعي با استناد به ادلةّ متنوع و متعـدد و از جملـه برخـي آيـات، بـر شـمول سـنتّ بـه                         

  .اند  سعي كردهمعصومان ديگر
 ـ           . 4 اتي از قـرآن  در مورد خبر واحد، هم طرفداران و هم مخالفان حجيـت آن، بـه آي

  .اند استناد كرده
  .از نظر قرآن، عقل با محدوديتي معين در شناخت احكام فقهي نقش مشخصي دارد. 5
  .عنوان منبع استنباط دلالتي ندارد قرآن بر حجيت عرف و اجماع، به. 6
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